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حِيمِ » آیه شریفه: حْمَنِ الره ِ الره  «به نام خداوند رحمتگر مهربان - بِسْمِ اللَّه

 

 طارق، سرّی از اسرار محمّد و آل محمد)ص(عنوان: 

اش را آب مواج  ای بر ساحل اقيانوس که کران تا کران افق ديده ما همچون ايستاده

ِ » در برابر کلمه طيّبه   انتهايی از علم و معرفت پر کرده باشد، و بی بِسْمِ اللَّه

حِيمِ  حْمَنِ الره  ايم.  شويم تنها نَمی از آن ستانده مند می به هر مقدار از آن بهره« الره

هنگامی که موسی با »وسلم( نقل شده است:  وآله عليه اللَّ پيامبر )صلیدر حديثی از 

ای در برابر آن دو ظاهر  السلام( در کنار دريا ملاقات کرد، پرنده خضر )عليهما

السلام( گفت:  ای آب دريا با منقارش برداشت، خضر به موسی )عليه شد، قطره

گويد؟ خضر گفت:  میگويد؟ موسی گفت: چه  دانی اين پرنده چه می آيا می»

ماواتِ و الارَضِ وَ رَبِّ الْبَحْرِ ما عِلْمُکمُا مِنْ عِلْمِ اِللَّ اِلّا قَدْرَ » گويد  می وَ رَبِّ السه

ها و زمين و  و سوگند به پروردگار آسمان -ما اخََذْتُ بِمِنْقارِی مِنْ هذَا الْبَحْرِ 

ايسه با علم خدا نيست پروردگار دريا، دانش شما دو نفر )موسی و خضر( در مق

)بحارالانوار، « ام نسبت به اين دريا مگر به اندازه آنچه از آب در منقارم گرفته

تر از گنجشک بود و  اين پرنده کوچک»و در روايت ديگر آمده:  (۱۰۳، ص۳۱ج

علم شما در مقابل علم محمّد و آل محمّد »از نوع پرستو بود و گفت: 

ام نسبت به  اندازه مقدار آبی است که به منقار گرفتهوسلم( به  وآله عليه اللَّ )صلی

 (۱۰۳، ص۳۱)بحارالانوار، ج« دريا.

تغلب گويد: نزد امام صادق )عليه السلام( بودم که مردی از اهالی يمن  بن ابان 

وارد شد و بر وی سلام کرد و حضرت )عليه السلام( جواب سلام وی را داد و 



اين همان نامی است که مادرم مرا با »ت: آن مرد گف«! خوش آمدی سعد»فرمود: 

حضرت )عليه السلام( «! دانند آن ناميد، و اندک هستند کسانی که نام مرا می

پس آن مرد به ايشان عرض کرد: «! راست گفتی. ای سعد المَولیَ»فرمود: 

در »امام جعفر صادق )عليه السلام( فرمود: «. فدايت شوم! اين لقب من بود»

فرمايد: و با القاب  خيری نيست، خداوند عزّوجلّ در قرآن می القاب و عناوين

زشت و ناپسند يکديگر را ياد نکنيد، بسيار بد است که بر کسی پس از ايمان نام 

فدايت »ای سعد! کارت چيست؟ عرض کرد:  (۳۳)حجرات/کفرآميز بگذاريد. 

ز ما داناتر کس در يمن در علم نجوم ا ای منجّم هستم که هيچ شوم! من از خانواده

فَمَا زُحَلُ عِنْدَکُمْ فِی النُّجُومِ؟ فَقَالَ » ... امام صادق )عليه السلام( فرمود:«. نيست

هُ نَجْمُ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  ِ )عليه السلام( لَا تَقُلْ هَذَا فَإنِه  الْيَمَانِیُّ نَجْمٌ نَحْسٌ فَقَالَ أبَُوعَبْدِاللَّه

ُ  )عليه السلام( وَ هُوَ نَجْمُ  اقِبُ الهذِی قَالَ اللَّه جْمُ الثه الْْوَْصِيَاءِ )عليهم السلام( وَ هُوَ النه

؟ آن مرد يمنی گفت: «ای است زُحَل نزد شما چگونه ستاره -تَعَالیَ فِی کِتَابِهِ ...

خاموش باش! »حضرت )عليه السلام( فرمود: «. ای نحس و شوم است ستاره»

ی اميرالمؤمنين )عليه السلام( و  ستاره، ستارهاين سخن را بر زبان نياور؛ آن 

ای است که خداوند  ی اوصياء و جانشينان )عليهم السلام( است، و اين ستاره ستاره

آن مرد يمنی «. کند ی درخشان ياد می عنوان ستاره عزّوجلّ در قرآن از آن به

محلّ طلوع اين ستاره »؟ فرمود: «پس منظور از درخشان چيست»عرض کرد: 

ای نورافشانی کرد که نور آن در آسمان دنيا  اندازه آسمان هفتم است، و به در

 «ی درخشان ناميد نمايان گشت، و از آنجاست که خداوند عزّوجلّ آن را ستاره

   (۹۸۴، ص۳)الخصال، ج

افسوس که ما تشنگانی در کنار اقيانوس ولايت و قرآن کريم، عمر خود را به 

 گذرانيم و در انديشه يوم الحسرة خود نيستيم!!!  بطالت می

 چون بدانستم، توانستم نبود  چون توانستم ندانستم ، چه سود           
 ندارم چارهٔ يک بارگی اين زمان جز عجز و جز بيچارگی         می

 
 طارق یا نبأ عظیم، حادثه برپایی سنجش اعمال ان: عنو

ارِقِ » ابوبصير از امام صادق )عليه السلام( در مورد اين آيه  مَاءِ وَ الطه نقل « وَالسه

مَاءُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ أمَِيرُ »کند که فرمود: می ارِقُ  السه الْمُؤْمِنِينَ )عليه السلام( وَ الطه



هَارِ وَ هُوَ الهذِی يَطْرُقُ  ا يَحْدُثُ بِاللهيْلِ وَ النه هِمْ مِمه ةِ )عليهم السلام( مِنْ عِنْدِ رَبِّ بِالْْئَِمه

دُهُم  ةِ )عليهم السلام( يُسَدِّ وحُ الهذِی مَعَ الْْئَِمه منظور از آسمان، اميرالمؤمنين  -الرُّ

ه در شب و )عليه السلام( است، و طارق کسی است که از نزد پروردگار، از آنچ

آورد؛ همان روحی که همراه  افتد، برای ائمّه )عليهم السلام( خبر می روز اتّفاق می

، ۳۹)بحارالْنوار، ج«کند ها را راهنمايی می ائمّه )عليهم السلام( است و آن

  ( ۰۰ص

به امام صادق )عليه السلام( عرض کردم: »در روايتی ديگر ابوبصير گويد:  

جْمُ الثهاقِبُ " چيست؟ )امام با اينکه قبلا آن را به وجود اميرالمؤمنين )ع( تفسير  "النه

و از آن جهت که پيامبر و علی « جری و تطبيق»فرموده بودند، اکنون از باب 

اند و نزد اهل معرفت با نام مظاهر  )عليهما السلام(، دو چهره از يک حقيقت

النجم "ند: شوند(، اين بار، فرمود احديت و واحديت حضرت حق شمرده می

 ( ۰۰، ص۳۹)بحارالْنوار، ج«. پيامبراکرم )صلی اللَّ عليه و آله( است» "الثاقب

بَإِ الْعَظِيمِ »وسلم( در تفسير  وآله عليه اللَّ )صلی پيامبر اسلام  « عَمه يَتَساءَلوُنَ * عَنِ النه

ها سؤال مى  )ع( است که از انسان در قبر درباره آن منظور، ولايت على»فرمود: 

رود، مگر اين  شود، و هيچ کس در شرق و غرب عالم، در برّ و بحر از دنيا نمى

کنند، و  )ع( بعد از مرگ پرسش مى  که فرشتگان از او درباره ولايت اميرمؤمنان

)شواهد التنزيل گويند: دينت چيست؟ پيامبرت کيست؟ و امامت کيست؟  به او مى

آمده است: روز جنگ در حديث ديگرى ( ۹۳۸، ص ۳لقواعد التفضيل، ج 

در حالى که سلاح بر تن پوشيده، و قرآنى « شام»مردى از لشکر « صفين»

بَإِ الْعَظِيمِ »حمايل کرده بود، وارد ميدان شد، و سوره  را « عَمه يَتَساءَلوُنَ * عَنِ النه

بَأَ »)ع( شخصاً به ميدان او آمد و به او فرمود:   کرد، على تلاوت مى أتََعْرِفُ النه

دانى نبا عظيمى که در آن اختلاف دارند  آيا مى -لْعَظِيْمِ الهذِى هُمْ فِيْهِ مُخْتَلفُِونَ ا

بَأُ »امام فرمود: «. نه، نمى دانم»؟ آن مرد در جواب گفت: «چيست انََا وَ اّللَِّ النه

لايتَىِ رَجَعْتُمْ بَعْدَ ما قَبلِْتُم... الْعَظِيْمُ الهذِى فِيْهِ إخِْتَلفَْتُمْ وَ عَلى وِلايَتِى تَنازَعْتُمْ، وَ عَنْ وِ 

منم آن نبأ عظيم که درباره آن اختلاف داريد و در  -وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَعْلمَُونَ ما عَمِلْتُمْ 

ولايت من به نزاع برخاسته ايد، شما از ولايت من باز گشتيد بعد از آن که 

)مناقب آل « ايد ام دادهپذيرفتيد، و در قيامت خواهيد دانست که چه عملى انج

  (46۹، ص ۳طالب، ج  أبى



اين است که روز حساب  شويمای که در اين روايت ما نبايد از آن غافل  نکته

ايم يا  شود که با قلب و دست و زبان خود آيا از دوستان ولايت بوده معلوم می

 « وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَعْلمَُونَ ما عَمِلْتُمْ » ... منکران آن

 كند كه بتوان گفت یفراق يار نه آن م خوش كه پير كنعان گفت یده ام سخنشني
است كه از روزگار هجران  یكنايت حديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر 

  گفت

 انسان بنگرد که از چه چیز آفریده شده است! عنوان: 

همچنانی که چهره ظاهری انسان به پدر و مادر يا ديگرانی از نزديکان شبيه 

 شود که از آنها تربيت گرفته است. خو و کردار انسان شبيه به کسانی می  شود، می

خواهد با توجه دادن خلقت ظاهری ما که از نطفه است و  بنابراين خداوند می 

تری توجه دهد که  سازد، ما را به حقيقت مهم اساس و بنياد جسم و بدن ما را می

 بوسيله اعمال اختياری اوست.همان آفرينش خلقت  ملکوتی و هويت انسان 

کنند و هرکدام بيشتر  دو نطفه در رحم مقابله می»امام علی )عليه السلام( فرمود:  

رساند و اگر از  ها می به دايی شباهتکند، اگر از زن بيشتر باشد  باشند غلبه می

طْفَةُ » ... و فرمود: .«کند مرد بيشتر باشد مانندی به عموها پيدا می لُ النُّ قَالَ تَحَوه

وَجَله فَفِی تِلْکَ الْْرَْبَعِينَ قَبْلَ أنَْ  َ عَزه حِمِ أرَْبَعِينَ يَوْماً فَمَنْ أرََادَ أنَْ يَدْعُوَ اللَّه فِی الره

ُ مَلکََ الْْرَْحَامِ فَيَأخُْذُهَا فَيَصْعَدُ بِهَا إلِیَ  وَجَله فَيَقِفُ مِنْهُ حَيْثُ تُخْلقََ ثُمه يَبْعَثُ اللَّه ِ عَزه اللَّه

وَجَله مَا يَشَاءُ وَ يَکْتُبُ الْمَلَک ُ عَزه ُ فَيَقُولُ يَا إلِهَِی أَ ذَکَرٌ أمَْ أنُْثَی فَيُوحِی اللَّه  - يَشَاءُ اللَّه

چرخد، در اين چهل روز بايد پيش از آفريده شدن بچّه  منی چهل روز در رحم می

ه درگاه خدا عزّوجلّ دعا کند)سلامت، دختر يا پسر بودن(. سپس خواهد ب هرکه می

برد و در پيشگاه او  فرستد تا آن را به درگاه خدا بالا می ی ارحام را می خدا فرشته

خواهد به او وحی  گويد: خدايا پسر باشد يا دختر، خدا هرچه را می ايستد و می می

 (۴4ص ،۳)علل الشرايع، ج«کند  کند و فرشته ثبت می می

شود؛ اما  انسان هرگز بخاطر زشت و زيبای چهره خود در نزد خدا مؤاخذه نمی

بخاطر زشت و زيبای اعمال ظاهری و باطنی خود در نبأ عظيم و در مطابقت با 

ا عَلَيْهَا » شود  ميزان حق، و الگوی انسانيت، قطعا سنجش می إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لمَه



رود و سعادت و شقاوت او رقم  هنّم میو بخاطر آن به بهشت يا ج«حَافِظٌ 

 خورد.  می

درک اين حقيقت امروزه که استعداد درک بشر بسيار گسترش يافته، بخصوص 

اهل معرفت به براهين متين و جازم در محل خود اقامه و در حکمت متعاليه، که 

 معمول با يکديگر اتحاد پيدا کرده، يکیو  اند که چگونه عمل و عامل  اثبات نموده

بسيار طور علم و عالم و معلوم.  شوند ؛ مانند عقل و عاقل و معقول و همين می

شود، مانند بدن انسان که  فهميم که چگونه انسان از عمل خود ساخته می بهتر می

شود. روح  شود، غدا جزء بدن بلکه عين آن می خورد ساخته می از غذايی که می

شود. از امام حسن مجتبی )عليه  میهای خود ساخته  از اعمال و افکار و خواسته

عَجِبْتُ لمَِنْ يَتَفکهرُ فی مأکُولهِِ »السلام( روايت شده است که آن حضرت فرمودند: 

تعجب  -کَيفَ لا يَتَفَکهرُ فی مَعْقُولهِِ فَيُجنِّبُ بَطْنَهُ ما يُؤذِيْهِ وَ يُودِعُ صَدْرَهُ ما يُرْدِيْهِ 

کنند ولی در امور معنوی و  خود فکر میکنم از کسانی که در غذای جسم  می

کنند ولی  کنند؛ شکم خود را از طعام مضرّ حفظ می غذای روح خويش انديشه نمی

)بحار  «کنند. پرهيز نمی کند نابود میاز افکار پليدی که روان را 

رَائِرُ » آری فردا   (۳۳۸،ص۳الانوار،ج شود که چه  معلوم می«يَوْمَ تُبْلىَ السه

 ايم. خود ساختهموجودی از 

تا چه دارى و چه کردى عملت کو           ى به غفلت گذرانيده همه عمر عزيزا

 و کدام

که تو را موى سفيد از اجل آورد          توشه آخرتت چيست در اين راه دراز 

 پيام

ليک از همت دون ساخته اى با دَد و      مى توانى که فرشته شوى از علم و عمل 

 دام

همه در آب و گياه است نظر چون     چون شوى همره حوران بهشتى که تو را 

 انعام

کار خود ساز که اينجا دو سه       جهد آن کن که نمانى ز سعادت محروم 

 روزيست مقام

 هوشیار شویم، سخن خدا را جدّی بگیریم.عنوان: 



ارِ » از مطابقت آيه نخستين اين سوره شريفه  مَاءِ وَ الطه » با آخرين آيه«  قِ وَالسه

هُ لقََوْلٌ » تفصيلی که در آيات ميانی  همچنينو « فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا  إنِه

 حادثهشود که  آمده است ، پيام اين سوره کاملا روشن می« فَصْلٌ و وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 

انسانيت که رسول خدا و عظيم برپايی حساب و کتاب بر اساس ميزان و الگوی 

اهل بيت )عليهم السلام( هستند در پيش است، بر ماست که با درک درست از 

مفهوم کفر و انکار که در مراتب عمل و باور و آرزوهای انسان تحقق پيدا 

انگارانه اين مهلت داده شده را سبک نشماريم و نگوييم ما که کافر  کند، ساده می

خوش  ای است که با دل ها برای بيدار نمودن امثال بنده      نيستيم؛ اين همه سوگند

ها از مقام شامخ انسانيت بدورند. اگر  کردن به ظواهری از دين و شريعت فرسنگ

ای نباشد به يقين کفر عملی و قلبی نسبت به بسياری از   کفر اعتقادی در امثال بنده

ای  شود که دغدغه میامور که فرمان الهی به آن تعلق گرفته، با کمی دقت پيدا 

 نسبت به آنها نداريم.

اين اسرار »جبل گويد: از رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( پرسيدم:  معاذبن  

رَائِرُ(، چيست نهانی که بندگان در آخرت با آن آزمايش می ؟ «شوند)يَوْمَ تُبْلىَ السه

لَاةِ وَ ا» فرمود:  يَامِ وَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ سَرَائِرُکُمْ هِیَ أعَْمَالکُُمْ مِنَ الصه کَاةِ وَ الصِّ لزه

ةٌ، فَإنِْ شَاءَ قَالَ صَلهيْتُ وَ لمَْ  مِنَ الْجَنَابَةِ وَ کُلِّ مَفْرُوضٍ لِْنَه الْْعَْمَالَ کُلههَا سَرَائِرُ خَفِيه

أْ، فَذَلکَِ قَوْلهُُ:  أتُْ وَ لَمْ يَتَوَضه رائِرُ.يُصَلِّ وَ إنِْ شَاءَ قَالَ تَوَضه اسرار   -يَوْمَ تُبْلیَ السه

نهانی شما اعمال شما است که عبارتند از: نماز، روزه، زکات، وضو، غسل 

ی اعمال، اسرار نهانی هستند؛ مرد اگر خواست  جنابت و هر واجبی؛ چون همه

گويد:  که نماز نخوانده است و اگر خواست می درحالی« نماز خواندم»گويد:  می

که وضو نگرفته است و آن سخن خداوند است: يَوْمَ تُبْلیَ  الیدرح« وضو گرفتم»

رائِرُ     (۱۳۸، ص۱)مجمع البحرين، ج«السه

بسيار بجا خواهد بود که اگر در پيشگاه ربّ رؤوف با مروری که به محتوای 

إلِهَِي قَدْ » سوره داشتيم از رحمت رحمانيه و رحيميه ذات اقدسش بخواهيم : 

نْيَا وَ أنََا أحَْوَجُ إلِيَ سَتْرِهَا عَليَه مِنْكَ فِي الْْخُْرَي ]إلِهَِي قَدْ سَتَرْتَ عَليَه ذُ  نُوبا فِي الدُّ

الحِِينَ فَلا تَفْضَحْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَليَ  ... إلِيََ  [ إذِْ لمَْ تُظْهِرْهَا لِْحََدٍ مِنْ عِبَادِكَ الصه

من گناهانی را در دنيا و من نيازمندترم به خدايا پوشاندی بر  -رُءُوسِ الْْشَْهَادِ. 

پوشاندن آن بر من از جانبت در آخرت زيرا آشکار نساختی آن را بر هيچ يک از 



بندگان نيکو کارت پس رسوا مگردان مرا در روز قيامت بر سر جمع و در 

 )مفاتيح الجنان، اعمال ماه شعبان(«حضور خلايق

جز سرّ عشق، هر چه بگويی      دوست هرچه کنی عمر ضايع استجز ياد 

 بطالت است

بيعی که بی حضور تو               ما را دگر معامله با هيچ کس نماند

 ،اِقالت است  کردم

علمی که ره به حق ننمايد جهالت           سعدی بشوی لوح دل از نقشِ غير او

 است 

 


